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با ضعف سلجوقیان در نیمه دوم سده ششم هجری/ دوازدهم 

های اتابکی متعددی در گوشه و کنار کشور سر میلادی، سلسله

ها از سوی بزرگان ایل افشار، در برآوردند که یکی از این سلسله

منطقه خوزستان و لرستان شکل گرفت. یکی از رؤسای ایل 

نام اتابک شومله که به دربار سلجوقی راه یافته بود، با افشار به

س از درگذشت سلطان مسعود های سیاسی پاستفاده از آشفتگی

ق، به خوزستان رفت و با تحت حمایت گرفتن 745سلجوقی در 

برخی از شاهزادگان سلجوقی، حکومت اتابکی دیگری بنیان 

شومله توان آن را سلسله بنیگذاشت که با انتساب به نام او، می

ـ تحلیلی، چگونگی  نامید. در این پژوهش به روش توصیفی

ی، تثبیت و در نهایت زوال این سلسلة کمتر یابتأسیس، مشروعیت

دهد که شده بررسی شده است. یافته پژوهش نشان میشناخته

ضعف قدرت سلجوقیان و مساعد بودن حوزة فعالیت نهاد اتابکی 

در عرصة سیاسی، بستر مناسب را برای حضور افشارها در 

منازعات قدرت فراهم آورد. حکمرانان این سلسله کوشیدند تا از 

های جویانه با قدرتطریق برقراری مناسبات دوستانه یا ستیزه

موجود دربار سلجوقی، نظام خلافت عباسی و اتابکان آذربایجان 

و فارس، و استقرار امنیت اجتماعی در قلمرو، مشروعیت لازم 

برای تثبیت و تداوم قدرت خویش کسب کنند. با این وجود، 

وار و سستی جهای همحاصل با حکومتهای بیکشمکش

ای عوامل اقتصادی و اجتماعی موجب جانشینان شومله و پاره

 زوال این سلسله شد.  
 

 

الدین شومله، شومله، حسامایل افشار، بنی ها:کلیدواژه
  لرستان، شوشتر. خوزستان،

Several Atabeg dynasties emerged in different 

parts of Iran in the second half of the 6/12th 
century as a result of the weakness of the 

Seljuqs. One of which was formed by the 

elders of the Afshar tribe in the region of 

Khuzestan and Lorestan. One of their chiefs, 

Shumleh, entered the Seljuqid court and went 
to Khuzestan in the political turmoil after the 

death of the Seljuqid Sultan Masud in 547 

A.H. With the support of some of the Seljuqid 

princes, he founded the new Atabeg dynasty in 
this area, which may be named the Banu 

Shumleh dynasty after its founder. In this 

descriptive-analytical research, the 

establishment, legitimization, stabilization and 

finally the decline of this lesser known dynasty 
will be investigated. 

The findings show that the weakness of the 

Seljuqid and the favorable political activity of 

the Atabeg institution were conducive to the 
presence of Afshars in power struggles. The 

rulers of this dynasty sought to gain the 

necessary legitimacy to consolidate and 

maintain their power by the establishment of 

social security in the territory and setting up 
friendly or contentious relations with the 

existing powers, such as the Seljuqid court, the 

Abbasid caliphate and the Atabegs of 

Azerbaijan and Atabegs of Fars. 

However, the dynasty was overthrown 

following pointless conflicts with neighboring 

governments, the weakness of the Shumleh’s 

successors and various economic, political, 

and social problems.  
 

Keywords: Afshar tribe, Banu Shumleh, Husam 

al-Din Shumleh, Khuzestan, Lorestan, Shushtar. 
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 مقدمه. 1

از نیمة قرن ششم هجری/ دوازدهم میلادی، قدرت 

یان های جانشینی مسلجوقیان تحت تأثیر جنگ

مدعیان سلطنت از یک سو و نیروی گریز از مرکز 

مستتر در دو نهاد اتابکی و اقطاع از سوی دیگر، 

شدت تحلیل رفت. در این زمان، به موازات به

مدعیان قدرت، مقطعان و اتابکان نیز در نقاط دور از 

قدرت خود منة مرکزِ قلمرو سلجوقی بر دا

ن که با افزودند. این اتابکان و امیران ترکممی

نیروی ایلیاتی خود و در تلازم نة مندی از پشتوابهره

و همراهی با سلجوقیان، نخست مناصب مهم نظامی 

دست گرفته بودند، و بعدها نیز قدرت سیاسی را به

های محلی چندی را ها و حکومتتوانستند سلسله

های مختلف ایران بنیان گذارند که به در بخش

نام منطقه تحت فرمان  اتابکان مشهور و هر یک با

خود شناخته شدند؛ همچون اتابکان آذربایجان، 

فارس، یزد، لر کوچک و لر بزرگ. یکی از این 

شومله در ها نیز خاندان حکومتگر بنیسلسله

اند که در منابع و تحقیقات خوزستان و لرستان

 جدید، چندان شناخته شده نیستند. 

ساکن در منطقه خاندان شومله، از ترکمانان افشاری 

کوهستانی، واقع در شمال خوزستان و جنوب لرستان، بودند 

که امرای آن، قریب به نیم قرن، خوزستان و لرستان را زیر 

فرمان داشتند. این خاندان، بعد از مرگ سلطان مسعود 

ق و به دنبال آن رقابت شدید و فزاینده میان 745سلجوقی در 

حب قدرت به تکاپو امرای سلجوقی با یکدیگر، برای تصا

در همین زمان،  1افتادند و با استفاده از زوال خاندان برسقی

                                                                    
خاندان حکومتگر محلی در لرستان و خوزستان در نیمه اول . 1

قرن پنجم تا اواسط قرن ششم هجری )برای اطلاع بیشتر درباره 

  (.125-111: 1935این خاندان و منابع آن، نک: رحمتی، 

موقعیت خود را به عنوان یک دولت محلیّ، در 

 نواحی خوزستان و لرستان تثبیت کردند. 

در یک بررسی تاریخی را « مسئله»اگر منظور از 

وضعیتی بدانیم که حداقل بخشی از تصمیمات و 

ساز را  به خود یا نهاد تاریخ اقدامات اساسی یک فرد

ترین مسئله برای خاندان کند، مهممعطوف می

حکومتگر بنوشومله، مسئلة مشروعیت بود؛ زیرا که 

بخش اعظم اقداماتِ گزارش شده از این خاندان در 

متون و منابع تاریخی معطوف به حل این مسئله بوده 

است. در مقاله پیش رو، با  بررسی و تحلیل حوادث 

وقایع مرتبط با این خاندان حکومتگر محلی، و 

شود تا پاسخی روشن به دو پرسش زیر کوشش می

شومله چگونه . خاندان حکومتگر بنی1ارائه گردد: 

. 2برای حکومت خود مشروعیت کسب کردند؟ 

تلاش این فرمانروایان برای کسب مشروعیت چه 

شومله با های محلی و مناسبات بنیتأثیری بر سیاست

 های مجاور گذاشت؟ ران و دولتامی

 هنوز ها،واسطه کمبود منابع و دادهظاهراً به

است. قریب به  نشده خاندان چندان به تاریخ این

در  (733-731: 1931)یک قرن پیش، احمد کسروی 

شرحی مختصر و صرفاً روایی، بخشی از روایات 

منابع متقدم دربارة تاریخ سیاسی شخص شومله را 

عرفی کرد. فاروق سومر نیز با روایات بازنویسی و م

منابع متقدم دربارة تاریخ سیاسی خاندان شومله، 

تری آورده است اما نسبت به کسروی، شرح مفصل

علاوه برسبک کاملاً روایی و فقدان تحلیل و 

استنتاج، غفلت از برخی منابع همچون ابورجاء قمی، 

. (Sümer, 1999: 381-387)در این اثر قابل توجه است 

ناصر صدقی هم در مقالة خود، در یک شرح بسیار 

سطری، به حضور این خاندان حکومتگر  5مختصر 

. در (11: 1911)صدقی، در خوزستان اشاره کرده است 

، «خاندان برسقی و تحولات عصر سلجوقی»مقاله 
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به تناسب موضوع تألیف نگارنده این سطور، نیز 

زستان شومله در خواشاره مختصری به حکومت بنی

. (129-122: 1935)رحمتی، و لرستان شده است 

های فوق به یک از پژوهشکه معلوم است هیچچنان

شومله و مسئلة مشروعیت در حکومت بنی

های محلی آنها که موضوع پژوهش حاضر سیاست

 اند.است، نپرداخته

 

 . خاستگاه خاندان شومله2

به تصریح مورخان، شومله به ایلات افشار تعلق 

صورت  بهشت. نام  این ایل، در منابع مختلف، دا

اوَشر،  اوَْشار، با اشکال متفاوت همچون مصحف و

درج شده  هیافشار افشریه و  افشر، ،هیاوشار ،هیاوَْشرَ

؛ 25: 1919 ،بهادرخان یابوالغاز ؛23: 1311ی، نیع )نک:است 

 ی،بردیتغر ابن؛ 1/73 :1959 همدانی، ؛711 :1914مستوفی، 

. بر اساس منابع موجود، افشارها یکی از (14/41 تا:بی

های گانه اتحادیه اغوز در دشت24یا  22طوایف 

، یهمدان؛ 71/ 1:ق1999 )کاشغری،شمال سیحون بودند 

های . این ایل نیز همچون دیگر تیره(73/ 1: 1959

اغوز، بعد از فروپاشی اتحادیه اغوز، به سلجوقیان 

ایران مهاجرت کرد و در پیوست و همراه با آنان به 

های مختلف مستقر شد، ولی زمان این بخش

دانیم که همراه میمهاجرت به درستی دانسته نیست. 

با سلجوقیان در ابتدای قرن پنجم هجری، جماعت 

کثیری از ایلات اغوز که به ترکمان معروف بودند، 

به نواحی داخلی ایران کوچ کرده و با توجه به 

در نواحی کوهستانی و چراگاهی، شان زندگی ایلیاتی

در غرب و شمال غرب و جنوب غرب ایران مستقر 

شدند. به تصریح وصاف، در اواسط قرن ششم 

قمری/ دوازدهم میلادی یک موج دیگر از ترکمانان 

وارد ایران شدند که طی آن بخشی از  ایلات افشار و 

سالور )سلغر( از دشت قبچاق به قلمرو سلجوقی 

پارس و خوزستان مسکن گزیدند کوچیدند و در 

. این روایت، آشکارا نشان (143: 1991الحضره، )وصاف

دهد که ترکمانان شمال خوزستان که تحت می

فرماندهی خاندان شومله قرار داشتند، از ایلات افشار 

 اند.بوده

 

 . قلمرو خاندان شومله 3

درخصوص حدود و میزان متصرفات تحت 

ع مستقیمی در دست اختیار خاندان شومله، اطلا

توان منابع، میة نیست و فقط براساس مطالب پراکند

به طور تقریبی حدود قلمرو تحت فرمان آنها را 

تعیین کرد. برخی مورخان به صراحت، خوزستان، 

الشتر و شاپورخواست را تحت فرمان این خاندان 

اثیر نیز از مجاورت . ابن(299: 1919)قمی، اند دانسته

مرو شومله و تلاش این خاندان برای نهاوند با قل

انضمام قلعه نهاوند به قلمرو خود یاد کرده است 

. همچنین آخرین نبرد شومله (933/ 11ق: 1911اثیر، )ابن

 ق(753)سال با اتابکان آذربایجان که به مرگ شومله 

)حسینی، بود  منجر شد، در نزدیکی کرمانشاه رخ داده

دهد که خاندان ی. این مطالب نشان م(113م: 1399

شومله توانسته بودند قدرت خود را جایگزین قدرت 

توان گفت که قلمرو برسقیان کنند و بر این اساس می

این خاندان، همه نواحی بین شوشتر تا  نهاوند را در 

 گرفته است. بر می

علت اسکان گستردة عشایر ترکمان و لر و به

ن و های فصلی ایلات بین لرستاهمچنین لزوم کوچ

متصرفات آنها از شوشتر و دزفول منة خوزستان، دا

آباد و گاهی حتی در شمال خوزستان تا الشتر و خرم

کرد. افزون بر این، تا دینور و کرمانشاه امتداد پیدا می

اسناد اداری برجای مانده از آن عهد، تصریح دارند 
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که املاک برسقیان، به این خاندان واگذار شده بود 

. براساس این اسناد، همه (231: 1951)المختارات، 

ایالت لرستان، که در آن زمان به واسطه نام 

و  )بعدها، پیشکوه(حکمرانان پیشین، به لرستان بدری 

معروف بودند و  )بعدها، پشتکوه(لرستان بامنصوری 

که  1)بعدها، مندلی(همچنین منطقه لحف و بندنیجین 

شهرت داشت  2در آن زمان به قلمرو الپغوش

شومله ، جزئی از قلمرو بنی(233: 1951)المختارات، 

اثیر در آن زمان، میسان بود. از آنجا که به تصریح ابن

)ابن اثیر، در شرق عراق نیز جزئی از خوزستان بود 

 3«بیات»آید که منطقه آشکارا برمی  (111/ 12ق: 1911

در شمال غرب خوزستان امروزی و شرق عراق نیز 

بر این، خاندان بوده است. علاوه جزئی از قلمرو این

                                                                    
. لحف )به کسر اول و سکون دوم و سوم( به معنی کوهپایه، به 1

شد که  در گفته می های زاگرسحاشیه باریک واقع در غرب کوه

مجاورت منطقه ماسبذان قرار داشت. کرسی این ناحیه در زبان 

شد. این نام در فارسی دری، بندنیگان پهلوی وندنیگان خوانده می

و در عربی بندنیجان )= بندنیجین( خوانده شد. این نام، بعدها، 

شود )برای اطلاع مندلیجین، مندلیجی، و امروزه مندلی نامیده می

  (.933: 1912؛ مستوفی، 1/433م: 1355تر نک: یاقوت حموی، بیش

الدین البغوش از غلامان سلجوقی که در عهد سلطان . حسام2

مسعود بن محمد سلجوقی به عنوان یکی از امیران دربار سلجوقی 

در آمده بود. او از زمان سلطان مسعود تا  زمان مرگش در حدود 

دت بیش از بیست سال در ق. منطقه لحف و بندنیجین رابه م773

: 1919اقطاع داشت )برای اطلاع بیشتر درباره وی نک: راوندی، 

، 192، 122، 113، 111، 11/51ق: 1911؛ ابن اثیر، 214-217، 212

149 ،137 ،131.)  

. بیات نام منطقه پست و کم ارتفاعی بود که در دامنه جنوب 9

)تیب بیات ب رودخانه قرار داشت و به وسیله آ  غربی کبیرکوه

ترین شد و شهرهای باردایا، و باکسایا از مهمی( آبیاری میامروز

مناطق آن بودند. این ناحیه، طی معاهده ارزنه الروم  تقسیم شد. 

بخش شرقی آن یعنی دهلران و توابع آن  جزء خاک ایران ماند و 

بخش غربی آن  به خاک عثمانی ملحقه، امروز جزء عراق است 

؛ 221، 235، 93: 1912تر نک: مستوفی، )برای اطلاع بیش

  (.133-35: 1941مشیرالدوله، 

ـ مشتمل بر هر دو بخش جلگه و  ایالت خوزستان

ـ در اختیار این خاندان قرار داشت؛  کوهستان

ها و همچنین با عنایت بنابراین، با توجه به این داده

به اینکه خاندان شومله در منطقه واسط و لحف بر 

با کارگزاران  5و بادرایا 4سر تصرف قلعه ماهکی

)ابن جوزی، خلیفه عباسی منازعات مرزی داشتند 

لرستان منطقة توان سراسر ، می(234، 154 /11ق: 1412

عنوان بخش ثابت قلمرو شومله در و خوزستان را به

نظر گرفت که در زمان اوج، این قلمرو تا 

ضة های رود گاماسیاب در شمال و تا حوسرچشمه

غرب رود کارون در جنوب، و تا لحف و واسط در 

 شد.گسترده می

اند گفته« صاحب اهواز»برخی منابع، شومله را 

که حاکی از سلطه او بر  (93: 1991الدین کرمانی، )افضل

نواحی مرکزی خوزستان و شهر اهواز است، ولی 

یک اشاره مبهم و مختصر ابن اثیر دربارة 

اثیر، )ابناش از خلیفه بدرالحویزی و حرف شنوی

دبیثی درباره واگذاری اشاره ابن، و (175/ 11ق: 1911

: 1425دبیثی، )ابنهویزه به اقطاع غلامان خلیفه 

دهد که نواحی جنوبی خوزستان ، نشان می(952 /9

از جنوب اهواز تا سواحل خلیج فارس توسط یک 

؛ است شدهقدرتِ مطیعِ دربار خلافت، اداره می

توان گفت که قلمرو خاندان شومله از بنابراین، می

وب با قلمرو امرا، شیوخ و قبایل ساکن در هویزه جن

همسایه و مجاور بوده است. این بدان معناست که 

خاندان شومله، جنوب خوزستان یعنی بنادر و 

نواحی ساحلی آن ایالت را تحت فرمان نداشتند. از 

                                                                    
این قلعه در بخش غربی ماسبذان و نزدیک به منطقه لحف قرار  .4

: 1937داشت )برای اطلاع بیشتر درباره این قلعه نک: رحمتی، 

15.) 

 از شهرهای منطقه بیات که امروزه در خاک عراق واقع است. .7
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اشارات مورخان پیداست که این خاندان از شرق با 

دربارة اتابکان سلغری فارس همسایه بودند ولی 

محل مرز مشترک بین قلمرو آن دو مطلبی در دست 

های بلندِ نیست. گویا همچون امروز، رشته کوه

طور طبیعی مرز خوزستان را بختیاری و کهگیلویه، به

 کرد. از اسپهان و فارس جدا می

برخلاف ادعای برخی پژوهشگران که مرکز 

)صدقی، اند شومله را شهر اهواز پنداشتهقدرت بنی

، منابع و روایات موجود، معمولاً شهر (11: 1911

شومله شوشتر را به عنوان مرکز قدرت و قلمرو بنی

یاد « صاحب خوزستان»معرفی و از آنها با عنوان 

اند و غلبه سپاه خلیفه بر این شهر را به معنای کرده

اثیر، )ابناند شومله تلقی کردهسقوط خاندان بنی

. این امر (133/ 12؛ 429 ،945، 253، 11/217ق: 1911

ترین نقطه شهری دهد که شوشتر ظاهراً مهمنشان می

شده و در این شومله محسوب میدر قلمرو بنی

مقطع زمانی، نسبت به اهواز اهمیت بیشتری داشته 

 است. 

 

 

  شومله. پیدایش حکومت بنی4

براساس تحقیقات جدید، در طول قرن پنجم تا 

ال خوزستان و ق، حکومت نواحی شم791سال 

لرستان با یکدیگر پیوسته بود و به صورت 

پارچه زیر فرمان خاندان برسقی قرار داشته است یک
-119: 1935؛ رحمتی، 45، 24/ 11ق: 1911اثیر، )نک: ابن

، اما از  آن زمان به صورت ناگهانی نام برسقیان (114

ق حکومت خوزستان به 792حذف و از سال 

 ق( 792)د.ابک منُگوبرَس ضمیمه ایالت فارس به ات

را به  ق(742)د. واگذار شد و او نیز اتابک بوزابه 

عنوان نایب خود در خوزستان تعیین کرد. با قتل 

، ق(792)منگوبرس در شورش علیه سلطان مسعود 

بوزابه به فارس و خوزستان بازگشت و همه قلمرو 

/ 11ق: 1911اثیر، )ابنمنگوبرس را در اختیار گرفت 

بنابراین، از این زمان تا حدود ده سال بعد  .(13-11

، قلمرو برسقیان به ضمیمه فارس، تحت ق(742)

/ 11ق: 1911اثیر، )ابناختیار اتابک بوزابه قرار داشت 

. تلاش سلطان مسعود برای کنار زدن (113، 134، 51

ق: 1911)ابن اثیر، ق 742امیران متنفذ دربار در سال 

ر پی داشت. او که دو ، هراس بوزابه را د(111/ 11

شاهزاده یعنی محمد و ملکشاه فرزندان محمود بن 

م: 1399)حسینی، محمد را تحت پرورش خود داشت 

، شورش کرد اما در نبرد با سلطان (111، 114

ق اسیر 742در سال  1سلجوقی در مرغزار قراتگین

 . (113/ 11ق: 1911اثیر، )ابنشد و به قتل رسید 

با مرگ بوزابه، خلأ قدرت عظیمی در قلمرو تحت 

وجود آمد که ایلات افشار و سالور با فرمان وی به

استفاده از آن به نواحی خوزستان و فارس مهاجرت 

: 1973زرکوب، ؛ ابن143: 1991الحضره، )نک: وصافکردند 

الجیشی خوزستان و . با توجه به موقعیت سوق(53

روابط بین سلطان و  نقش قابل توجه آن در تنظیم

، سلطان سلجوقی در صدد مقابله با این 2خلیفه

                                                                    
که محل وقوع چندین رویداد بزرگ در دوره مرغزار قراتگین  .1

سلجوقی بود در شهرستان ملایر  قرار داشته است و بقایای این 

کیلومتری شمال غربی مرکز شهرستان هنوز  17مرغزار امروزه در 

 (.117-111: 1935موجود است )نک: رحمتی، 

از نطر اقتصادی، خوزستان در عهد سلجوقیان به عنوان  .2

های جامه خانه بود یعنی مالیات آن صرف هزینه« خانهجامه»

(. از نظر سیاسی نیز با 2/2: 1957سلطنتی کمی شد) نک: جوینی، 

توجه به مجاورت این قلمرو با  عراق و دسترسی مستقیم آن به 

کوشیدند تا بغداد، در طول قرن ششم، مخالفان سلطان همواره می

نند و از قدرت خلیفه با غلبه بر این سامان خود را به بغداد برسا

برای تحت فشار قرار دادن سلاطین سلجوقی استفاده کنند. 
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مهاجران برآمد و با فراخواندن برادرزادگان خود، 

دختر خود را به نکاح  محمد و ملکشاه بن محمود، 

محمد درآورد و او را به عنوان ولیعهد تعیین و به 

ق: 1433)اصفهانی، حکومت خوزستان منصوب کرد 

. ظاهراً ملکشاه را نیز، به (123: 1399؛ حسینی، 239

اش، در دربار نزد خود نگه داشت و واسطه خردسالی

بخشی از درآمد خوزستان را به او اختصاص داد 

. به این ترتیب سلطان مسعود، با (121م: 1399)حسینی، 

همراه نمودن این دو شاهزاده با خود، هم مانع 

برادر شورش دیگر امیران به بهانه حمایت از این دو 

شد و هم با استقرار آنها در خوزستان و لرستان می

شدند، که همسایه بلافصل خلیفه محسوب می

گرفت. این امر که تحرک مخالفان را زیر نظر می

آرامش ایالت را تا زمان مرگ سلطان مسعود در سال 

ق در پی داشت، به افزایش اهمیت جایگاه 745

امید. در این منطقه به عنوان ایالت ولیعهدنشین انج

ساله، ملک محمد با حضور در خوزستان، دورة پنج

ظاهراً تلاش کرد تا صفحات جنوبی آن ایالت، یعنی 

بنادر و سواحل خلیج فارس، را نیز زیر فرمان بگیرد 

ولی این امر به کشمکش بین او و حکمران هویزه 

ق خلیفه با ارسال 741که در سال منجر شد. چنان

عظ کوشید تا رابطه آن دو را الدین عبادی واقطب

ق: 1911اثیر، ؛ ابن215ق: 1433)اصفهانی، التیام بخشد 

11/ 175). 

شومله از آغاز دورة سلجوقیان، مورد قلمرو بنی

توجه ایلات ترکمان قرار گرفته بود. لذا  از اوایل 

ق،  این منطقه 793طور ویژه در سال قرن ششم، به

و طوایف ترکمان های استقرار ایلات یکی از کانون

                                                                    
ق و 792که ملک داود، الراشد بالله و هوادارانش در سال چنان

ق چنین کردند )برای اطلاع بیشتر نک: 773سلطان سلیمان در 

 (231، 12 /11ق: 1911اثیر، ابن

؛ اما هیچ (41/ 11ق: 1911اثیر، ابن)شد محسوب می

اطّلاعی در خصوص هویت این طوایف و تعلق آنها 

های خاص ترکمن در دست نیست. به یکی از تیره

به تصریح وصاف، پس از مرگ اتابک بوزابه، برخی 

از طوایف افشار به سرکردگی یعقوب بن ارسلان 

. (143: 1991)وصاف الحضره، به این قلمرو کوچ کردند 

، به (911: 1333)طبیعتاً برخلاف ادعای فاروق سومر 

توان هویت این ایلات را به ترکمانان وجه نمیهیچ

 تر تعمیم داد و آنها را نیز افشار دانست. قدیمی

اوضاع  745مرگ سلطان مسعود در رجب 

ویژه خوزستان را دگرگون کرد؛ قلمرو سلجوقی و به

ین زمان، یکی از غلامان سلطان موسوم به زیرا در ا

بک بر امور مسلط شد و برادرزادة او، ملکشاه خاص

بن محمود، را به تخت نشاند. اما پس از دو یا سه 

ماه وی را عزل کرد و برادر او، محمد بن محمود، را 

از خوزستان فراخواند و به سلطنت نشاند. سلطان 

تل بک را به قخاص ق(772-741)حک: محمد 

)اصفهانی، رساند و برادر خود ملکشاه را زندانی کرد 

. رفتن سلطان محمد از خوزستان و (112ق: 1433

اشتغال وی به امور دربار و سرکوب مخالفان، خلأ 

قدرت مجددی در خوزستان در پی داشت. یعقوب 

بن ارسلان، رئیس ایلات افشار، با استفاده از نیروی 

لأ را پر کرد. ایلی و بسط  قدرت خویش، این خ

ظاهراً ابعاد این اقدام بسیار گسترده بود و یعقوب بن 

ارسلان، گویا قصد داشت با تصرف خوزستان و 

فارس، خود را جانشین اتابک بوزابه کند. این امر او 

را رو در روی اتابکان نوخاسته سلغری در فارس 

از سرنوشت یعقوب . (52: 1973زرکوب، ابن)قرار داد 

-طلاعی در دست نیست و احتمال میبن ارسلان ا

رود اندکی پس از ناکامی در برابر اتابکان سلغری، 

افشار درگذشته است. با این وجود، تکاپوی ایل 
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برای بسط قدرت و تشکیل حکومت محلی فروکش 

 نکرد.  

در این خلأ قدرت، ملکشاه از زندان گریخت و به 

 م:1399؛ حسینی، 277: 1919)راوندی، خوزستان رفت 

، ولی از آنجا که همواره غرق در خوشگذرانی (121

، نتوانست (271-273: 1919)راوندی، و شهوترانی بود 

سیطرة خود را بر منطقه تثبیت کند. در نتیجه، 

دستگاه خلافت که در این زمان تصمیم به دفع 

سلجوقیان و احیاء قدرت مادی و معنوی خلافت 

تا با  گرفته بود، لشکری را به خوزستان فرستاد

آرامی افشارها، ضمن استفاده از این خلأ قدرت و نا

دفع ملکشاه بن محمود، لرستان و خوزستان را 

تحت کنترل بگیرد. در این میان، یکی از همدستان و 

بک به نام امیر شومله، از همدان متحدان خاص

گریخت و به حدود ماسبذان رفت. او طی دو سال 

،  1پرداخت به جلب و جذب ترکمانان  افشاری

لشکر اعزامی  773که توانست در رجب چنان

                                                                    
اند که شومله از ده. منابع چنین مطلبی را ندارند، فقط اشاره کر1

( 119/ 11ق: 1911اثیر، همدان گریخت و به خوزستان رفت )ابن

اند که  لشکر خلیفه را در هم شکست و سپس به و  سپس آورده

؛ 131 /11ق: 1412خوزستان رفت و ملکشاه را راند )ابن جوزی، 

(. ولی از آنجا که براساس منابع، زمان 231 /11ق: 1911اثیر، ابن

و  741بک در محرم ستن سلطان محمد و قتل خاصبه تخت نش

ماه  93) یعنی دقیقاً  773زمان نبرد با لشکر خلیفه فقط در رجب 

بعد( بوده است. در عین حال، مکان نبرد با سپاه خلیفه نیز قبل از 

ورود آنها به خوزستان بوده است و شومله فقط بعد از شکست 

پندارد که ، نگارنده میسپاه خلیفه، به خوزستان رفت. براین اساس

شومله بعد از فرار از همدان، نه به شوشتر بلکه به ماسبذان رفته  و 

احتمالاً در حدود لحف سپاه خلیفه را شکست داده است. ولی از 

آنجا که  سراسر قلمرو لرستان )اعم از پیشکوه و پشتکوه( و شمال 

ن خوزستان، در آن زمان یک واحد سیاسی بوده است، منابع ای

تفکیک  بین اماکن جغرافیایی را لحاظ نکرده و همه آنها را با نام 

  اند.خوزستان ثبت کرده

خلیفه را در هم بکوبد. او سپس خوزستان و 

حکمران سلجوقی آن، یعنی ملکشاه بن محمود، را 

اثیر، ؛ ابن131/ 11ق: 1412جوزی، )ابنزیر فرمان گرفت 

 . (11/231ق: 1911

منابع متقدم، درباره نسبت بین یعقوب بن 

دهند، ولی ارسلان و شومله اطلاعی به دست نمی

میرخواند آن دو را با یکدیگر تطبیق کرده است 

که با توجه به تأخر زمانی  (974 /4: 1993)میرخواند، 

میرخواند و همچنین ثبت کامل نام شومله به عنوان 

)قشطغان(  بن کشطغان )ایلدغدی یا کنتغدی(ایدغدی 

، سخن (299: 1919؛ قمی، 211، 212ق: 1433)اصفهانی، 

وی قابل پذیرش نیست. با توجه به اینکه در زندگی 

ایلی، تابعیت نسبت به افراد بیگانه و خارج از ایل 

مرسوم نبود و هم اینکه ایلات افشار به تابعیت از 

و هم اینکه مورخان  شومله و خاندانش تن در داده

اند ه را از ترکمانان افشاری برشمردهآشکارا شومل

شود که وی از ، استنباط می(424 /11ق: 1911اثیر، )ابن

افراد ایل افشار بوده و به احتمال زیاد پیوند خونی و 

با یعقوب داشته  )شاید برادری یا برادرزادگی(نسبی 

است که ایلات افشار وی را به عنوان جانشین 

 . اندیعقوب و رئیس خود پذیرفته

گیری اتابک خورشید را به مورخان آغاز قدرت

الدین شوهله یا شوهلی، نسبت زمان امیرحسام

. (99: 1955بدلیسی،  ؛771: 1914)مستوفی، دهند می

براساس مشابهت روایات مورخان درباره او، 

الدین شوهلی را با اتابک توان این حساممی

 شومله یکی دانست. شومله از این پسالدین حسام

خود را به عنوان اتابک شاهزاده ملکشاه معرفی و 

حمایت از او را دستاویزی برای  دخالت در امور 

 دربار سلجوقی قرار داد. 
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 شومله و مسئله مشروعیت . خاندان5

ست که انهاد حکومت  اساس و پایه، مشروعیت

ایجاد حق حکومت  ر دو مقولهزمان بهم به صورت

سوی  حق ازپذیرش این و  برای حاکمان

مشروعیت د. بنابراین، داردلالت  شوندگانحکومت

را  خشن حکومتقدرت  دتوانیابی میو مشروعیت

. مشروعیت ندکبه اقتداری مقبول و متفاهم تبدیل 

هم برای استقرار حاکمیت لازم است و هم برای 

دوام تداوم و استمرار آن. به عبارت دیگر، تأسیس، 

. ه مشروعیت آن داردو قوام نهاد حکومت، بستگی ب

شومله، یک حکومت ایلیاتی بود که حکومت بنی

قدرت آن براساس نیروی نظامی ایلات تحت فرمان 

ترین وظیفه آنها تأمین نیازهای ایل استوار بود و مهم

بود، اما  افراد یکجانشین و غیرایلیاتی بسیاری نیز در 

زیستند که برای اطاعت و فرمانبری قلمرو آنها می

ها و وجود برخی ویژگیبه فرمانروا، به نسبت

شرایط برای  فرمانروا  قائل بودند. از آنجا که 

ترین نخستین شرط، داشتنِ مشروعیت بود، مهم

مسئله برای حکومت نوبنیان شومله، مشروعیت 

قدرت بود. در آن زمان مشروعیت قدرت فقط برای 

خلیفه عباسی و سلطان سلجوقی تعریف شده بود و 

و انتساب به یکی از این دو یا هر دو پیوند 

توانست به قدرت فرمانروایان مشروعیت دهد. با می

شومله، مسلم توجه به خاستگاه ایلی حکومت بنی

یک است که این حکومت مبتنی بر وراثت، به هیچ

مرتبط  )خلیفه یا سلطان(بخش از دو منبع مشروعیت

ر نبود. بر این اساس، امیر شومله نیز مانند سای

اتابکان و امیران سلجوقی سعی داشت تا با حفظ 

پیوند با سلجوقیان و در عین حال، برقراری ارتباط 

با خلیفه عباسی، برای حکومت خود مشروعیت 

های او برای پیوند با این دو منبع کسب کند. تلاش

توان در دو محور، به صورت بخش را میمشروعیت

 مجزاّ مورد مطالعه قرار داد: 
 

 پیوند با سلجوقیان الف( 

با توجه به خاستگاه نژادی سلجوقیان، معلوم 

شومله همچون سایر امیران ترکمن از است که بنی

درون حکومت سلجوقی برآمده بود. لذا مانند دیگر 

اتابکان کوشیدند تا با حمایت از یک شاهزاده 

سلجوقی، خود را مدافع و حامی سلطنت سلجوقی 

ی بعد از غلبه بر که اندکمعرفی کنند. چنان

ق، با استفاده از غیبت 772خوزستان، در آغاز سال 

سلطان محمد که در تقابل با خلیفه، بغداد را در 

اثیر، ؛ ابن11/111: 1412)ابن جوزی، محاصره گرفته  بود 

در رأس یک سپاه، ملکشاه را با  (214 /11ق: 1911

)حک: سو با اتابک ایلدگز خود به همدان برد و هم

او را به تخت نشاند. سلطان محمد با  ق(741-711

استماع این خبر، به سرعت بازگشت و شومله که 

اثیر، )ابنتاب مقاومت نداشت، به خوزستان بازگشت 

؛ راوندی، 52: 1992؛  نیشابوری، 217-214 /11ق: 1911

. در این زمان، سلطان محمد با (253 -213: 1919

عیین وی به برادرش، ملکشاه، صلح کرد و با ت

ولیعهدی، او را به حکومت خوزستان بازگرداند 
؛ 127 /11ق: 1412جوزی، ؛ ابن211ق: 1433)اصفهانی، 

 . (295/ 11ق: 1911اثیر، ابن

 774با مرگ سلطان محمد بن محمود در سال 

ق،  امیران سلجوقی چند دسته شدند و هر یک به 

طرفداری از شاهزاده تحت حمایت خود برخاستند؛  

این میان، ملکشاه که تحت حمایت و همراه  در

شومله در خوزستان بود، خود را وارث و جانشین 

برادر دانست و با جلب حمایت اتابکان فارس، به 

اسپهان رفت ولی امیران در همدان به عموی او 

شاه پیوستند و سرانجام با توطئه وزیر خلیفه سلیمان

ق: 1911، اثیر)ابنعباسی، ملکشاه مسموم و کشته شد 

. بنابراین، برنامه اتابک شومله با (219، 271 /11
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رو شد و ناگزیر به خوزستان بازگشت شکست روبه

و در انتظار فرصت دیگری نشست. در همین زمان 

، اتابک ایلدگز، شاهزاده ق(771و اوایل  777)اواخر 

-771)حک: تحت حمایت خود، ارسلان بن طغرل 

اند. در مقابل، ، را در همدان بر تخت نشق(751

جمعی از امرای سلجوقی به حمایت از برادر 

تر سلطان جدید، یعنی ملک محمد بن طغرل، بزرگ

پرداختند و همراه با او از اصفهان به سوی همدان 

حرکت کردند تا او را بر تخت بنشانند. دو نیروی 

رقیب در نزدیکی فرزین با یکدیگر رویارو شدند. 

منهزم شد و به  در نبردی سنگین، ملک محمد

؛ راوندی، 55-51: 1992)نیشابوری، خوزستان گریخت 

اتابک شومله نیز که منتظر فرصت . (211-215: 1919

برای مخالفت با ایلدگز بود، مقدم این شاهزاده را 

پذیرفت و  به حمایت از وی برخاست و او را در 

خوزستان پیش خود نگه داشت. بر اساس اشاره 

ابک شومله، به منظور حکیم زجاجی گویا  ات

استحکام پیوند خود با خاندان و دربار سلجوقی، 

یک دختر خود را به عقد ازدواج ملک محمد 

.  همچنین، به (1923/ 2: 1919)حکیم زجاجی، درآورد 

گفته مورخان، با مرگ ملکشاه بن محمود در اسپهان 

ق، برخی امیران، فرزند وی محمود را به 777در 

اتابکان فارس مدعی سلطنت  فارس بردند و مدتی

اثیر ئذ ؛ اما ابن(213 /11ق: 1911اثیر، )ابنوی بودند 

کند که در طی یک روند جای دیگری اشاراه می

نامعلوم، این شاهزاده نیز به خوزستان منتقل شده 

. از این رو، کاملا پیداست (443، 921/ 11)همان: است 

و که اتابک شومله برای رسیدن به اهداف خود، د

ـ محمد بن طغرل و محمود بن  شاهزاده سلجوقی

 ـ را تحت حمایت و پرورش گرفته بود. ملکشاه

در این زمان یعنی نیمه دوم قرن ششم حکومت 

سلجوقی محدود به همدان شده بود؛ اتابکان 

آذربایجان با حاکمیت بر صفحات شمالی پایتخت 

یعنی ایالت آذربایجان، زنجان و مضافات آن و 

تظاهر به حمایت از شاهزاده ارسلان بن  همچنین با

کوشیدند تا دربار و ، میق(751-771)حک: طغرل 

قلمرو سلجوقی را در اختیار خود بگیرند. اتابکان 

خوزستان نیز در برابر اتابکان آذربایجان، صفحات 

جنوبی پایتخت سلجوقیان را در اختیار داشتند؛ 

که محدوده قدرت و اختیارات هر دو، در چنان

حدود نهاوند و کرمانشاه، بر یکدیگر مماس بود 

. لذا (113م: 1399؛ حسینی، 424، 933 /11ق: 1911اثیر، )ابن

به لحاظ وسعت و موقعیت جغرافیایی قلمرو و 

پایه اتابکان آذربایجان اقتدار نظامی ایلی، خود را هم

دانسته، بر سر  اعمال حاکمیت بر دربار و قلمرو 

کردند. در این رابطه، برای می سلجوقی با آنها رقابت

توسعه قلمرو خود در جهت شمال و در نتیجه 

که کوشیدند؛ چنانتر شدن به همدان مینزدیک

شومله بارها به طرق مختلف سیاسی و از طریق 

مذاکره، درخواست انضمام نهاوند به قلمرو خود را 

داشت، ولی این خواسته اجابت نشد. به محض 

ق، اتابک شومله 711درگذشت ایلدگز در سال 

فرصت را برای تصرف نظامی آن شهر مناسب 

أمور فتح آن سنکا، را مدانست و برادرزاده خود، ابن

های سنکا نیز با استفاده از گرفتاریشهر کرد. ابن

جانشین ایلدگز، یعنی اتابک محمد جهان پهلوان 

در آذربایجان، نهاوند را تصرف  ق( 712-711)حک: 

کرد ولی چون توان رویارویی با اتابک محمد را 

نداشت، پس از غارت شهر، به ماسبذان بازگشت 

)سال . دو سال بعد (931-933 /11ق: 1911اثیر، )ابن

نیز اتابک شومله شخصاً برای مطیع کردن  ق(753
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 1ایلات ترکمن ایوه در نزدیکی کرمانشاه اقدام کرد

ولی با ورود و مداخله اتابک محمد، نبردی سنگین 

رخ داد که شومله در آن تیر خورد و همراه با فرزند 

اش به اسارت درآمد و اندکی بعد نیز در و برادرزاده

؛ 211 /11ق: 1412جوزی، )ابناثر همان زخم درگذشت 

م: 2319جوزی، ؛ سبط ابن424-429 /11ق: 1911اثیر، ابن

. بدین ترتیب، معلوم است که  رقابت میان (292 /21

قدر شدید بود که او شومله با اتابکان آذربایجان آن

جان خود را نیز در این راه از دست داد یا به قول 

: 1919)قمی، « ر بر سر کلاه نهادس»ابورجاء قمی، 

. آن سربازی که به شومله تیر زد، از این پس (299

معروف و به عنوان یک امیر « کششومله»با نام 

؛ 33: 1992)ابوحامد، مطرح در دربار اتابک درآمد 

دهد که از میان این امر نشان می (133م: 1313همدانی، 

ز بسیار بردن این رقیب برای اتابکان آذربایجان نی

 اهمیت داشته است. 

این خاندان اتابکی، با اتابکان سلغری فارس نیز 

زمان با ورود افشارها به خوزستان، وارد که هم

فارس شده، دولت خود را بنیاد نهاده بودند، رقابت 

داشت.  یعقوب بن ارسلان، به عنوان رئیس افشارها 

گذار حکومت افشاریان در خوزستان، و نخستین پایه

هراً به ادعای وراثت اتابک بوزابه، از همان ابتدای ظا

قدرت خود کوشید تا بر قلمرو سلغریان، سیطره 

                                                                    
اند که شومله برای مطیع اثیر فقط ذکر کردهابن جوزی و ابن .1

ساختن برخی طوایف ترکمان رفته بود ولی آنها از اتابک محمد 

یک کمک خواستند. صدرالدین حسینی نیز محل نبرد آن دو را نزد

کرمانشاه ثبت کرده است. براساس منابع و همچنین تحقیقات 

جدید معلوم است که ترکمانان اطراف کرمانشاه در اواخر قرن 

پرچم قرار ششم، ترکمانان ایوه بودند که تحت فرماندهی آل

داشتند و از این زمان به بعد، خود حکومت جدید ایوایی را بنیان 

(. بر این اساس، نویسنده 13-11: 1939گذاشتند )نک: رحمتی، 

 کند که شومله برای مطیع ساختن ترکمانان ایوه رفته بود.تصور می

یابد ولی بعد از چند نبرد، نتوانست به هدف برسد 

. اتابک شومله نیز همانند (143: 1991الحضره، )وصاف

سلف خود، همواره به قلمرو سلغریان چشم داشت 

: 1991الدین کرمانی، فضل)او با اتابک زنگی نبرد داشت 

که در جریان منازعه اتابکان و امیران ؛ چنان(93

ق، اتابک فارس زنگی بن 771سلجوقی در سال 

تکله، با تشبث به این عذر که به خاطر هراس از 

حمله ناگهانی امیر شومله، جرأت  خروج از فارس 

را ندارد، برای متحد خود، اینانج صاحب ری فقط 

در مقابل ایلدگز مقاومت کند لشکر فرستاد تا 

.  چند سال بعد نیز در سال (253 /11ق: 1911اثیر، )ابن

ق، امیر شومله با استفاده از اختلافات میان 714

اتابک زنگی و سپاهیانش به فارس لشکرکشید. 

اتابک زنگی به واسطه ضعف موقعیت خود و 

شورش سپاهیان، به شبانکاره گریخت و شومله بر 

، اما سوء سیرت وی و سپاه و فارس مسلط شد

سنکا، اهالی فارس را بر ضد وی اش، ابنبرادرزاده

برانگیخت. در نتیجه، فارسیان دوباره به حمایت از 

ای همه جانبه، اتابک زنگی برخاستند و با حمله

-945 /11ق: 1911اثیر، )ابنشومله را از فارس راندند 

941). 

قابت با فرزندان و جانشینان شومله از ادامه ر

-که شرفچناناتابکان آذربایجان خودداری کردند؛ 

من با اتابک »الدین میران با این استدلال که 

، محمد بن طغرل شاهزاده «]آذربایجان[ برنیایم

سلجوقی تحت تربیت خود را در تلاش برای 

همراهی نکرد.  (759)در محرم دستیابی به سلطنت 

کست حتی زمانی که این شاهزاده در اسپهان ش

خورد، نه تنها وی را به خوزستان راه نداد تا اینکه 

، (153-113م: 1399)حسینی، اتابک وی را دستگیر کرد 

پهلوان نیز به مذاکره بلکه با اتابک محمد جهان

پرداخت. در نتیجه این مذاکرات، اتابک محمد در 
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با امضاء یک سوگندنامه که متن آن  759محرم  25

که از هرگونه تعرض  موجود است، متعهد گردید

: 1951)المختارات، نسبت به فرزندان شومله پرهیز کند 

الدین نیز سلطان منصوبِ . در برابر، شرف(231-211

اتابک محمد یعنی طغرل بن ارسلان را به رسمیت 

)حسینی، شناخت و خطبه و سکه به نام وی کرد 

. این موضع انفعالی در برابر اتابکان (152م: 1399

همچنان ادامه داشت و تا پایان عمر  آذربایجان

شان، خطبه و سکه را به نام طغرل بن حکومت

الدین . شرف(51 /12ق: 1911اثیر، )ابنارسلان داشتند 

میران، همچنین، رقابت با اتابکان فارس را نیز رها 

کرد؛ زیرا در منابع، از یک نوه دختری شومله نیز با 

نام امیرنصرالدین که در فارس در دربار اتابکان 

ق به 132اقامت داشت، یاد  شده است که در سال 

الدین خلج به کوبنات کرمان همراه امیر تکله و تاج

. این روایت (44: 1991الدین کرمانی، )افضلتاخته بودند 

، احتمالاً بعد از 1دهد که یک دخترشوملهنشان می

مرگ پدر، با یکی از اهالی فارس ازدواج کرده بود و 

فرزند وی نصیرالدین نیز از افراد متنفذ و رجال 

 صاحب نام فارس بوده است. 
 

 ب( پیوند با خلافت عباسی 

مشروعیت، تدبیر دیگر اتابکان در جهت کسب 

برقراری پیوند با خلافت عباسی بود. اتابکان 

کوشیدند با تظاهر به اطاعت از خلیفه و برقراری می

روابط به نسبت دوستانه با خلیفه، از او منشور و 

لقب بگیرند تا بدین وسیله، توجیه و مشروعیت 

                                                                    
. بالاتر اشاره شد که یک دختر شومله به عقد ازدواج ملک محمد 1

بن طغرل سلجوقی درآمده بود. ممکن است که این همان دختر 

باشد که همراه با همسرش به فارس پناهنده شده بود، اما ملک 

د دستگیر و زندانی شد و احتمالا همسرش در  فارس مانده محم

 باشد. 

مذهبی را برای قدرت خود تأمین کنند. اتابک 

ل، قدرت خود را شومله که به عنوان یک رئیس ای

بر نیروی نظامی ایلات تحت فرمان استوار ساخته 

دید اما عرض با خلیفه میبود،  قدرت خود را هم

ساکنان یکجانشین  قلمروی وی، فقط حکمران 

شناختند، لذا صاحب منشور خلیفه را  به رسمیت می

اتابک شومله، ناگزیر به برقراری روابط با خلیفه بود. 

حساس نیاز به منشور یک احساس از آنجا که این ا

درونی و مذهبی نبود، اتابک شومله هم روابط خود 

با خلیفه را براساس مقتضیات زمان یا به قول 

استوار « مکر و خدعه»یا « نیرنگ»مورخان، بر 

سبط ابن جوزی،  ؛211 /11ق: 1412)ابن جوزی، ساخت 

.  بدین معنی که هر وقت شرایط  (292 /21م: 2319

داشت، به بهانه حمایت از سلاطین  مناسب را

خاست و هرگاه سلجوقی به مخالفت با خلیفه برمی

نیز در شرایط نامناسب قرار داشت، اظهار اطاعت 

ورزی مورخان دربار خلافت نسبت به کرد. کینمی

ق.: 1412؛ همو، 937/ 93 ق:1419وی )نک: ذهبی، 

نیز ظاهراً به  2(73/ 9ق: 1437؛ همو، 14-17/ 21

 ن قضیه مربوط باشد. همی

ایلدگز، در خلال او در راستای رقابت با اتابک 

اعمال سلطه بر ایلات ساکن در نواحی جنوب و 

عباسی خلیفة غربی لرستان، به متابعت از جنوب 

الدین گرفت و پس از پرداخت و از وی لقب حسام

                                                                    
ذهبی که به عنوان یک مورخ متأخر مطالب خود را از روی  -2 

منابع متقدمِ دربار خلافت گردآوری نموده، در شرح مرگ شومله 

« خدایش نیامرزاد، که بسیار ستمگر و ظالم بود» آورده است:

(. او در دیگر آثار خود نیز از خشنودی 93/937: 1419)ذهبی، 

فَرِحَ بذِلک » که مسلمانان از مرگ شومله یاد کرده است 

( آورده 9/73: 1437( و در اثر دیگر )21/17: 1412« ) المسلمون

 « کان ظالماً جبّاراً، فَرِحَ الناس بمصرعه» است: 
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الدین، مظفرالدین و وی نیز، فرزندانش با نام شرف

ق 779بار در سال الدین ملقب شدند.  یکشمس

شومله لشکر خلیفه به فرماندهی قایماز سلطانی را 

در بادرایا تار و مار کرد و سر قایماز را برای سلطان 

محمد سلجوقی فرستاد. خلیفه لشکر دیگری برای 

ه و سپاهش به مقابله با او فرستاد، ولی شومل

اثیر، )ابنخوزستان نزد ملکشاه بن محمود بازگشتند 

.  چند سال بعد نیز برادرزاده او (293 /11ق: 1911

سنکا، با قتل خَطلَبرَس، حکمران خلیفه بر واسط، ابن

، ق(712-711)در سال در مدتی بیش از یک سال 

اراضی بین واسط و بصره را به باد غارت گرفته بود 

با وی، شومله نیز شخصاً به قلعه ماهکی زمان و هم

تاخت و از خلیفه خواست تا یک قلمرو به او بدهد. 

مبنای استدلال و استناد وی برای این امر این بود که 

سلطان سلجوقی سه شهر بصره، حله و واسط را به 

اقطاع شاهزاده تحت فرمان او، یعنی فرزند ملکشاه، 

جایی نرسید و داده است. مذاکرات خلیفه با وی به 

خلیفه، با لعن و تکفیر وی، لشکری را فرستاد تا او 

را مغلوب ساخته، از لحف بیرون کنند. در این نبرد 

قلج، برادرزاده شومله، اسیر شد. شومله درخواست 

صلح کرد ولی خلیفه نپذیرفت و سرانجام شومله 

جوزی، )ابنبدون اخذ نتیجه به تختگاه خود بازگشت 

-921، 929-922 /11ق: 1911اثیر، ؛ ابن154 /11م: 1412

. باری (134/ 7ق: 1425دبیثی، ؛ مقایسه شود با ابن999، 923

سنکا اش ابنق شومله، برادرزاده713دیگر در سال 

را مأمور ساخت تا در نزدیکی قلعه ماهکی، قلعه 

جدیدی بنا کند که پایگاهی برای اعمال سلطه بر آن 

ل کرد تا او را از خلیفه لشکری گسینواحی باشد. 

این کار بازدارند. در نبردی که بین طرفین رخ داد، 

سنکا اسیر و سپس عده زیادی کشته شدند و ابن

کشته شد. سرش را به بغداد بردند و در دروازه نوبی 

آویختند تا مایه عبرت باشد و قلعه را ویران کردند. 

پس از این رخداد، شومله با ارسال فرستاده و تحف 

یا نزد خلیفه از وی اطاعت کرد و از آنچه رخ و هدا

ولی خلیفه به او توجهی داده بود، پوزش خواست؛ 

ق: 1911اثیر، ؛ ابن234 /11ق: 1412جوزی، )ابننکرد 

11/ 433) . 

الدین میران نیز فرزند و جانشین شومله، شرف

ق سپاهی در اختیار شاهزاده سلجوقی 752در سال 

دان ملکشاه بن تحت حمایت خود یکی از فرزن

قرار داد و  )که نامش در منابع ذکر نشده است(محمود 

او به بندنیجین حمله برد و آن را تخریب و غارت 

کرد و بسیاری از زنان شهر را به اسیری گرفت و به 

ق: 1911اثیر، )ابنهتک حرکت و حیثیت آنها پرداخت 

الدین با اتابک . اما بعد از صلح شرف(443 /11

و به رسمیت شناختن سلطان طغرل آذربایجان 

شومله سلجوقی، بحران مشروعیت حکومت بنی

پایان پذیرفت و رابطه با خلیفه نیز از حالت تنش 

 خارج شد.
 

 شوملهج( استقرار امنیت اجتماعی در قلمرو بنی

-های مشروعیتیکی دیگر از اقدامات و مؤلفه

ساز برای حکمرانان، استقرار امنیت اجتماعی است 

خصوص برای تداوم و بقای حاکمیت هکه ب

شومله نیز از این ضرورت داشت. حکمرانان بنی

شومله، از موضوع غافل نبودند. دوران حکومت بنی

این منظر به دو دوره حکومت شومله و دوران 

 فرزندانش قابل تقسیم است.

های موجود، ضمن اشاره به وجود گزارش

قلعه  همچون های فراوان در قلمرو شوملهقلعه

)به عنوان کرسی یا مرکز قدرت اتابک دندرزین 

، قلعه ناظر، قلعه کاکرد، قلعه لاموج و جز شومله(

آن، حکمرانان این سلسله را ساکن در قلاع 

؛ 211 /11ق: 1412جوزی، )ابندهند مستحکم نشان می

سبط ؛ 133، 134 /12؛ 429، 291 /11ق: 1911اثیر، ابن
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همچنین  .(43 /22؛ 299-292 /21م: 2319جوزی، ابن

روایت منازعه بین اتابک شومله و  ملکشاه بن 

ق: 1911اثیر، )ابنق 779محمود سلجوقی در سال 

بر ایلات دهد که علاوه، به وضوح نشان می(291 /11

افشار، ایلات لر نیز در این قلمرو حضور داشتند. 

بنابراین، ساکنان قلمرو شومله در سه گروه 

بندی ایلات لر و ایلات افشار دستهیکجانشینان، 

)لر و شده بودند. طبیعتاً با وجود دو گروه ایلیاتی 

، منازعه مداوم بین این دو گروه ایلی با ترکمان(

یکدیگر و با یکجانشینان برای تصاحب چراگاه، و با 

توجه به حمایت خاندان شومله از ایلات تابعه، 

لات جامعه یکجانشین همواره مورد تعدی این ای

، 929-922 /11ق: 1911اثیر، )برای نمونه، نک: ابناند بوده

. در این روند، یکجانشینان، (933-931، 945-941

وران ویژه کشاورزان روستایی و بازرگانان و پیشهبه

کنندگان نیازهای اولیه شهری، به عنوان تأمین

اثیر، )ابنشدند اقتصادی ایلات در نظر گرفته می

 .(291 /11ق: 1911

واسطه شخص شومله، بهدر دوران حاکمیت 

حضور گسترده ایلات و تنازع دائمی بر سر چراگاه 

های ویژه نسبت به کاروانو شیوع حملات ایلات به

دفاع تجاری، امنیت اجتماعی را به طور کامل از بی

، اما فرزند شومله، (299: 1919)قمی، میان برده بود 

بیشتر به بهبود   الدین امیران، توجه خود راشرف

اوضاع داخلی قلمرو خود معطوف کرد. از جزئیات 

اقدامات وی اطلاعی در دست نیست، اما اقتدار و 

او همه « رقبه هیبت»اراده، یا به تعبیر ابورجاء قمی، 

که ایلات نافرمان و راهزنان را مطیع و رام کرد؛ چنان

پس از یک دهه فرمانروایی، در اثر مساعی و تلاش 

حدی رسید که به تعبیر منیت در این قلمرو بهاو، ا

در هیچ طرف صادر و وارد را در »آمیز مورخان اغراق

. (299: 1919)قمی، « راه  این امن نبود که در آن نواحی

ابوبکر راوندی نیز ضمن اشاره به درگذشت 

 مؤیدالدین ابن قصاب، وزیر خلیفه عباسی، در

آسایش  مرگ وی راحت و»آورده است:  732شعبان 

مسلمانان بوذ که اهل عراق از قوانین ظلم که در 

اندیشیذند و دهقانان بر خوزستان منتشر کرده بوذند می

گفت خواست و میاملاک ایمن نبودند که قبالها بمی

زمین از آن امیرالمؤمنین است کسی که باشذ که ملک 

. این روایت حاکی از (912-911: 1919)راوندی، « دارذ؟

شومله، قصاب بعد از انقراض بنیابن آن است که

قوانین ظالمانه در آنجا اعمال کرده است. این بدان 

معنا است که در زمان فرزندان شومله، این قواعد 

ظالمانه وجود نداشته است. مورخ در تبیین ظالمانه 

بودن قوانین خلافت، فقط به غصب املاک و اراضی 

نابراین، در از دهقانان و ملاکان اشاره کرده است. ب

زمان فرزندان شومله، ملاکان و دهقانان در زمینه 

حفظ املاک و اموال خود از امنیت کامل برخوردار 

اند و ایجاد امنیت توسط فرزندان شومله، بوده

بر مسیرهای تجاری و خارج شهرها، در داخل علاوه

روستاها، شهرها و بازارهای شهری هم جاری و 

 ساری بوده است.

 

 شومله انقراض حکومت بنی. 6

حکومت اتابکان خوزستان، یک حکومت ایلیاتی    

های ایلی، همه اعضای بود و همچون دیگر حکومت

 کهدانستند. چنانخاندان، خود را در قدرت سهیم می

اتابک شومله در طول حکومت خود از  همکاری و 

همراهی فرزندان خواهر )؟( و برادرانش )ازجمله 

مند بود و بعد از وی ج، و جز آن( بهرهسنکا، قلابن

های پرُشمار قلمرو، در اختیار اعضاء نیز، ریاست قلعه

 خاندان شومله و احتمالا سران ایل افشار قرار داشت. 
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الدین میران به پس از شومله نیز فرزندش شرف

ق، یعنی زمان 714تخت نشست که حداقل تا سال 

رو تدوین گزارش ابورجاء قمی، حکمران قلم

شومله بوده است. همچنین او برادر دیگری بنی

داشته است که در  )= عزالدین؟(الدین موسوم به غرس

سلطان طغرل بن ارسلان سلجوقی با  جریان منازعه

ق، در زمره همراهان و 714اتابکان آذربایجان در سال 

. در خصوص (945: 1919)راوندی، متحدان سلطان بود 

در دست نیست، اما به  هویت این فرد اطلاع دیگری

تر از رسد او فرزند ارشد شومله و بزرگنظر می

الدین بوده باشد که همراه پدرش شومله و شرف

    1ق اسیر شده بود.753پسرعمویش در جنگ 

با توجه به تواریخ ذکر شده برای لشکرکشی 

رسد که قصاب وزیر خلیفه، به نظر میابن

بعد فته باشد. ق. از دنیا ر713الدین در حدود شرف

الدین، برادرش مظفرالدین سوسیان از مرگ شرف

: 1954فوطی، )ابنبن شومله به جای وی نشست 

. ناتوانی او در ادارة امور که احتمالاً با (257 /7

تجربگی او مربوط بود، در اندک زمانی، به ایجاد کم

شکاف عمیق میان خاندان شومله و سپاه تحت 

ق سوسیان 713که در سال فرمانش منجر شد؛ چنان

ها گماشت )سوسان(، کوتوالی را برای یکی از قلعه

اری که  با نیروهای نظامی مستقر در آن بدرفت

کرد. در نتیجه سپاهیان بر او و سوسیان شوریدند می

ق:  1911اثیر، )ابنو به اطاعت از خلیفه گردن نهادند 

                                                                    
« الدین». اسم این شخص دانسته نیست ولی این عنوان مختوم به 1

یک عنوان حکومتی است که سایراعضای حکومتگر این خاندان 

الدین. اما این فرد با اینکه ظاهراً ین، شرفالدداشتند همچون حسام

الدین )یا عزاّلدین( شناخته به حکومت نرسیده است با لقب غرس

شود که او فرزند ارشد )و احتمالاً است. براین اساس تصور می

زمان با اعطاء لقب به الدین شومله بوده باشد که همولیعهد( حسام

 باشد.  شومله، این عنوان به او نیز اعطاء شده

. گزارش ذهبی حاکی از آن است که (134  /12

برادرش علی فرزند شومله به بغداد آمده و کلیدهای 

قلعه را به خلیفه تسلیم کرد. خلیفه هم او را نواخت 

(. ظاهراً در همین رهگذر، 41/13ق: 1419)ذهبی، 

الدین به او اعطاء گردید. این بدان معنا عنوان شمس

است که سوسیان  با مخالفت برادر خودش  مواجه 

شده بود. این امر، قدرت نظامی حکومت اتابکان 

افشاری را به سرعت تحلیل برد و زمینه را برای 

 استیلای خلافت عباسی بر آن منطقه فراهم کرد.

وایات درباره زوال این خاندان مغشوش و اگرچه ر

آید که وزیر ولی از مجموع آنها بر می 2آشفته است،

                                                                    
. روایات مربوط به سقوط خاندان مغشوش است. ابن اثیر یک 2

از وقوع یک شورش علیه سوسیان خبر می دهد  713بار در سال 

و بار دیگر مرگ حکمران خوزستان را قبل از حمله لشکر خلیفه 

ق: 1911اثیر، ابن)ق. ثبت کرده است 733در اواسط سال 

از شرح غلبه لشکر خلیفه (. سبط ابن جوزی ، بعد 133، 134 /12

بر خوزستان، از ورود سوسیان همراه برادرش علی به بغداد به 

/ 22؛ 299/ 21م: 2319کند )سبط ابن جوزی، عنوان اسیر یاد می

(. ابن ساعی نیز زمان مرگ سوسیان را با دقت تمام در روز 43

ق در قلعه الحدیثة در بغداد تعیین 731شنبه اول رمضان سال 

دهد که روایت (. این امر نشان می31م: 1394ساعی، بنکند )امی

ق درباره مرگ حکمران خوزستان، اشاره به 733اثیر ذیل سال ابن

ق. دارد و در واقع، نوعی 713الدین امیران در سال مرگ شرف

ها تکرار و بازگشت به حوادث سال قبل، برای روشن نمودن زمینه

تر است. عجیب 733و چگونگی فراهم شدن مقدمات حوادث سال

( امیر علی را فرزند شومله و 41/13ق: 1419آنکه ذهبی در یکجا )

( نام کامل 42/ 5ق: 1419داند و در جای دیگر )برادر سوسیان می

داند که در الدین علی بن سوسیان بن شومله میوی را  شمس

آید که گویا المثل بود. از این روایات چنین بر میزیبایی ضرب

ک برادر و یک فرزند به نام علی داشته است. اما سوسیان ی

گزارش ارزشمند ابن فوطی، گره این کار را گشوده است. 

فوطی با گزارش دقیق آورده است که سوسیان در زیبایی ابن

المثل بود و در کنار نهر عیسی در بغداد ساکن شده بود که ضرب

: 1954، فوطیشد )ابنیک قرن بعد آن منزل به نام و شناخته می

(. از آنجا که در 211، 131ق: 1424؛ همو، 257 /7، 141 /1

های موجود، هم علی و هم سوسیان صاحب جمال وجود گزارش
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قصاب، با استفاده از این خلیفه، مؤیدالدین ابن

ق با لشکری گران به سوی 733اختلافات در شوال 

های نظامی خوزستان رهسپار و به سرعت، قلعه

افشاریان را تصرف کرد و اندکی بعد در محرم 

ق شوشتر را هم در اختیار گرفت. همه اعضای 731

خاندان شومله، اعم از زنان و مردان ) به ویژه 

الدین علی( را مظفرالدین سوسیان و برادرش شمس

دستگیر ساخته، به بغداد فرستاد که سوسیان تا زمان 

ق در آن جا باقی بود 731مرگ خود در اول رمضان 

ا نام او و محل سکونت وی نیز تا یک قرن بعد ب

؛ ابن 12/133ق: 1911شناخته شده بود )ابن اثیر، 

؛ 719، 1/474: 1425؛ ابن دبیثی،31: 1394ساعی، 

؛ ابن 22/43؛ 21/299: 2319سبط ابن جوزی، 

؛ همو، 257، 114، 133، 7/23، 1/141: 1954فوطی، 

(. بدین 42/ 5ق: 1419؛ ذهبی، 211، 131: 1424

اد منتقل شدند و ترتیب اولاد و احفاد شومله به بغد

حکومت خاندان شومله منقرض شد. از این پس 

خلیفه عباسی حکومت آنجا را به یکی از غلامان 

تگین مجیرالدین داد که تا خود موسوم به  طاش

ق بر آن منصب باقی بود 132زمان مرگش در سال 

و بعد از وی نیز دامادش سنجر به جای او نشست 
 (.241 /12ق: 1911اثیر، )ابن

که اشاره شد، قلمرو این خاندان از جهت انچن

جنوب به قلمرو شیوخ و امیرانِ مطیعِ خلیفه در 

هویزه محدود و مماس بود، در نتیجه از دسترسی به 

خلیج فارس محروم بودند و فعالیت غالب اقتصادی 

در این قلمرو، دامداری بود که از طریق کوچ فصلی 

                                                                    
اند، معلوم است که فقط یک نفر با نام علی بن شومله بوده داشته

است ولی در روایت ذهبی شرح این دو نفر به هم ریخته و با 

نام علی بن سوسیان صاحب  ترکیب این دو اسم، فرد جدیدی به

 جمال هم ساخته شده است. 

یز شد. در اواخر قرن ششم هجری نانجام می

خورشید، با تأسیس ترکمانان ایوه و خاندان آل

، )موسوم به اتابکان لر کوچک(حکومت ایلیاتی خود 

سراسر بخش شمال قلمرو یعنی محدوده لرستان 

)حمدالله بدری و بامنصوری را در اختیار گرفتند 

؛ بدلیسی، 131: 1912؛ همو، 771-771: 1914مستوفی، 

ندان شومله در دهه . بنابراین، قلمرو خا(94-43: 1955

ق فقط محدود به نواحی شمالی خوزستان بود. 713

این محدوده جغرافیایی نیز چندان تنوع زیست 

محیطی لازم برای ییلاق و قشلاق ایلات را نداشت 

و در نتیجه، ایل افشار، به عنوان پشتیبان اصلی 

خاندان حاکمه، از نظر اقتصادی در مضیقه افتادند و 

است ضعف اقتصادی ایل  ضعیف شدند. طبیعی

افشار، قدرت نظامی و سیاسی خاندان شومله را نیز 

 کرد.تضعیف 

 

 . نتیجه7

دهد که با ضعف های این پژوهش نشان مییافته

زمان با سلجوقیان در نیمه دوم قرن ششم و هم

های مختلف اتابکی در سراسر قلمرو ظهور سلسله

سلجوقی، یک سلسله نیز توسط امیران ایل افشار در 

واسطه نام وجود آمد که بهخوزستان و لرستان به

 شوملهتوان آن را حکومت بنیمؤسس آن، می

تا  773)از حدود دانست که قریب به نیم قرن 

، شمال خوزستان، سراسر لرستان پیشکوه و ق(733

هایی از عراق عرب را تحت فرمان پشتکوه و بخش

این خاندان برای آغاز و تداوم حاکمیت داشت. 

خود، با بحران مشروعیت  مواجه بود. با توجه به 

شرایط خاص سیاسی و اجتماعی ایران در قرن 

م، مشروعیت حکومت فقط از طریق دو منبع شش

بخش یعنی خلافت عباسی و سلطنت مشروعیت
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شد. اتابک شومله نیز کوشید از سلجوقی حاصل می

طریق حفظ و تقویت پیوند با دربار سلجوقی و 

دربار خلافت، مشکل بحران مشروعیتِ حکومت 

خود را حل کند. این امر او را به رقابت تنگاتنگ با 

ذربایجان و فارس سوق داد. سرانجام، او در اتابکان آ

رقابت با اتابکان آذربایجان جان خود را از دست 

آمیز با داد. جانشینان وی با پرهیز از روابط تنش

دربارهای همجوار، صلح با اتابک آذربایجان و 

اطاعت از سلطانِ سلجوقیِ تحتِ حمایتِ آنها، 

یت اظهار اطاعت به خلیفه عباسی و استقرار امن

اجتماعی در قلمرو تحت فرمان، مشروعیت لازم 

برای بقا و تداوم حاکمیت خود را کسب کردند، اما 

غلبه زندگی ایلی و ضعف مدنیت در  به واسطه

قلمرو تحت فرمان این خاندان در عهد سلجوقیان، 

فقدان مرکز اداری قوی جهت تجمع دیوانسالاران و 

ه روحیه در نتیجه فقدان نیروی مجرب اداری،  غلب

ایلیاتی و خشونت با یکجانشینان، امارت خاندان 

شومله نتوانست از اقتداری شبیه به اتابکان فارس و 

قدرت سیاسی این دودمان  آذربایجان برخوردار شود.

های ایوه و بر آمدن امارتبعد از قریب به نیم قرن با 

خورشید در نواحی شمالی قلمرو شومله و در پی آل

ایل افشار و اختلافات داخلی  آن ضعف اقتصادی

ق 731خاندان، رو به ضعف نهاد و سرانجام در سال 

 توسط سپاهیان خلیفه، منقرض شد. 
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